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Mad sages, or seemingly insane wise men, despite their strange behaviors, 

have amazing personalities and geniuses that reflect their profound attitude 

towards humans and the world. The book "The Madmen" by Muhammad 

ibn Habib Neyshaburi has collected the stories of seemingly insane but 

intelligent people. In this study, which was written using a descriptive-

analytical method, an attempt has been made to analyze the content of the 

stories in the book "The Madmen" to examine the social and political 

functions of madness in this book. Studies show that political functions such 

as protesting against the behavior of the caliph, avoiding oppression and 

injustice by those in power, warning rulers about the consequences of 

affairs, being biased towards a particular group or religion, and social 

functions such as active presence in society and face-to-face conversations 

with different people, trying to reform people's morals, fighting against 

common misconceptions, and even untying knots for people by praying for 

drought are among the topics that these seemingly insane sages and mystics 

sought to achieve behind the mask of madness. The stories in this book show 

that feigning madness was a way for the wise to achieve a level of freedom 

that facilitated political and social activism in the stifling atmosphere of that 

era. 
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 مفهوم الجنون ووظائفه السياسية والاجتماعية في كتاب "عقلاء المجانين"

ين    العابدين فرامرزيز

 faramarzi.gonbad.un.ac@gmail.comوآدابها بجامعة كُنبد كاووس، كُنبد كاووس، إيران. البريد الإلکتروني:    ةیفي قسم اللغة الفارسأستاذ مساعد 

 الملخصّ معلومات المقالة

" أو الحکماء الذين يتظاهرون بالجنون، رغم سلوكیاتهم الغريبة، يمتلکون شخصیة وفطنة مدهشة نیعقلاء المجان“ : مقالة محكّمةنوع المادة
تعبر عن عمق رؤيتهم للإنسان والعالم. يجمع كتاب "عقلاء المجانین"، الذي ألفه محمد بن حبیب النیشابوري 

ء. تسعى هذه الدراسة، التي الواقع حکما فيهـ(، أحوال الأشخاص الذين يبدو علیهم الجنون، ولکنهم  406-)؟
كُتبت بأسلوب وصفي وتحلیلي، إلى تحلیل محتوى الحکايات الواردة في هذا الکتاب والتركیز على الوظائف 
الاجتماعیة والسیاسیة التي يتناولها. تشیر نتائج الدراسة إلى أن الوظائف السیاسیة، مثل الاعتراض على تصرفات 

الظلم والجور، وتنبیه الحکام إلى عواقب أفعالهم، والتعصب لمجموعة أو  السلطة من صحابالخلیفة، وتحذير أ
مذهب معین، إضافة إلى الوظائف الاجتماعیة مثل المشاركة النشطة في المجتمع، وإجراء حوارات مُباشرة مع 

للناس من تقديم العون  ىأفراد متنوعین، والسعي لإصلاح أخلاق الناس، ومواجهة العقائد الخاطئة السائدة، وحت
خلال الدعاء في أوقات الجفاف، هي من المواضیع التي سعى الحکماء والمتصوفون الذين يتظاهرون بالجنون 
لتحقیقها. تظهر الحکايات في هذا الکتاب أن التظاهر بالجنون قد منح الحکماء نوعًا من الحرية، مما أتاح لهم 

 .التي سادت في تلك العصور أجواء القمع فيممارسة الأنشطة السیاسیة والاجتماعیة 

 2025 ینایر 04: تاريخ الاستلام

 2025 مارس 01: تاريخ المراجعة

 2025أبریل  26: تاريخ القبول

 2025یونيو  25: تاريخ النشر

 :الكلمات الرئيسة

الجنون، المجانين الحكماء، الوظيفة 

 السياسية، الوظيفة الاجتماعية.
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 "نیعقلاء المجان"آن در کتاب  یو اجتماع یاسیس یهادجنون و کارکرمفهوم 

 ی زين العابدين فرامرز

 faramarzi.gonbad.un.ac@gmail.com:  انامهی. رارانیدانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ا ،یفارس اتیگروه زبان وادب اریاستاد

 چکیده اطلاعات مقاله

شخخگ ت  یو نبوغ تیشخخخ خخ یدارا ش،یخو بیعج ینما بر خلاف رفتارها وانهیخردمندان د ای "نیالمجانعقلاء " مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 بینوشته محمد بن حب نیبه انسان و جهان است. کتاب عقلاء المجان شانیکننده عمق نگرش ا انیهستند که ب زیانگ

شخاص به ظاهر د406-)؟یشابورین ست. در ان یاما خردمند را جمع آور وانه،یه( احوال ا پژوهش که با  نیموده ا

کتاب عقلاء  یهاتیحکا یمحتوا لیشخخخده تا با تحل یبه نگارش در آمده اسخخخت، سخخخع یلیتحل -ی یروش توصخخخ

 یکارکردها دهدینشخخان م هایکتاب پرداخته شخخود. بررسخخ نیجنون در ا یاسخخیسخخ-یبه کارکرد اجتماع ن،یالمجان

هشخخدار به حاکمان  ،یعدالت یدادن اصخخحاب ردرت از ظلو و ب زی ه، پرهیخل یاعتراض به رفتارها رینظ یاسخخیسخخ

مانند حضور فعال  یاجتماع یخاص و کارکردها یمذهب اینسبت به گروه  دنینسبت به عوارب امور، تع ب ورز

غلط  دیاصخخلاا اخلام مرد ، مبارزه با عقا یرو در رو با اشخخخاص مختل ، تلاش برا یدر اجتماع و گ ت و گو

شاگ یحت و جیرا سال یمرد  با دعا برا یبرا ییره گ ست که ا یاز موضوعات یخشک  وانهیو عارفان د مانیحک نیا

 یکه تظاهر به جنون برا دهدیکتاب نشخخخان م نیا یهاتیتحقق آن بوده اند. حکا ینما در پس نقاب جنون در پ

س مان،یحک ساحت دنیر شگر یاز آزاد یبه  سیس یبوده که کن ضا یو اجتماع یا خ قان آلود آن دوران  یرا در ف

 .کرده است یم لیتسه

 1403 /10 /15تاريخ دريافت: 

 1403 /12 /11تاريخ بازنگری: 

 1404 /02 /06تاريخ پذيرش: 

 1404 /04 /04تاريخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

خردمند، کارکرد  وانگانیجنون، د

 .یکارکرد اجتماع ،یاسیس

ستناد:  سیس یم هو  جنون و کارکردها(. »1404. )زین العابدینفرامرزی، ا -95صص:  (. 2) 2 نثرپژوهی عربی، «.  "نیعقلاء المجان"آن در کتاب  یاجتماع و یا
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 مقدمّه  (1

 بیان مسأله (1-1

های روانی و رفتارهای عجیب خویش، آش ته و انحراف نمایی هستند که بر خلاف ظاهردیوانه فرزانگانِ، عقلاء المجانین

نشانگر این است که آنان با  ،در گذشتهایشان  با مرتبطهای باطنی سرشار از انوار حکمت و اسرار معرفت دارند. حکایت

 ةپس پردنمودند و در های زمان خویش را به خوبی درک میاند، مقتضیات و محدودیتنبوغ ویژه و فراستی که داشته

دیوانگی ، دادند. برخیتناسب با مقتضیات زمان از خودشان نشان میمجنون، ضمن هنجارشکنی و عادت ستیزی، رفتاری 

نمایند و آن را وسیله ملامت جویی این گروه در راستای تأدیب ن س خویش و عقلاء المجانین را جنونی عمدی تلقی می

ابوالقاسو نیشابوری در عقلاء المجانین، ( 11ش: 1369، کوبزرین)انند. دای از آزادگی و رندی ایشان مینشانه

ها در عین حال که حکایت کننده زهد این طای ه ی از مشاهیر این طای ه بیان کرده است که همه آنبسیارهای حکایت

ها آمده، وی به دیوانگی در نخستین منابعی که ذکر نا  اویس ررنی آناست، در اکثر موارد صبغه ارشاد و موعظه دارد. 

خیر التابعین رجل یقول :  (ص)إنی سمعت رسول الله " منسوب نگردیده است. در طبقات ابن سعد درباره وی آمده است:

ه. من لقيه منكم فليسأله أن م  أجل أرهم من ويس و له والدة و کان به بياض فدعا الله و اذهبه عنها إلا موضع الد  أيقال له 

نخستین بار در کتاب عقلاء المجانین نیشابوری به جنون صوفیانه اویس ررنی ( 151: 6 ، 1990، البغدادي) "يستغفر له

 منسوب گشت  و یک ررن بعد، ابن جوزی نیز در کتاب عقلاء المجانین خود همین مطلب را تاکید می کند. 

در مقابل فسخخخاد جامعه و بیداد علاوه بر نقش عقلاء المجانین به عنوان سخخخخنگویان حقیقی جناا معترض جامعه 

شگ ت شان همراه با رفتار و گ تار  شتنی و جذاب ای شخ یت دوست دا ستمگر،  شان، در حاکمان  ستیز ای انگیز و عادت 

شکل تمثیلی و رمزی ست که به  شانگر وارع در بردارنده نوعی حکمت ذوری ا ست. حکمتی  ن سوی خدا ا سلوک به  راه 

ن وذ و رلب را آکنده از اطمینان و  ،های روشخخخنی اسخخخت که در اعمام جان انسخخخانوارعیتد، زنآموکه این دیوانگان می

نماید. فهو وارعی جنون مافوم عقل و احوال باطنی ایشان، مستلز  شکلی از ب یرت رلبی و هوش معنوی است آگاهی می

رویکرد سیاسی و اجتماعی در مهمترین در مقاله حاضر گردد. که باعث انکشاف معنای باطنی جنون الهی نزد اهل نظر می

مورد  م(406وفات ابوالقاسخخو حسخخن بن محمد بن حبیب نیشخخابوری ) اثر "عقلاء المجانین"اثر در این حوزه یعنی کتاب 

ست.  سخنان احوال کتاب این دربررسی ررار گرفته ا ست از دیوانگانبرخی  و  شده ا شامل دیوانه گ ته  ، نمایان ایران که 

ست. حکایتو افراد  هازنعرب تبار،  شان ا شده، دارای کارکردهای بی نا  و ن هایی که در کتاب دیوانگان خردمند بیان 

ستکارکرد متنوعی نظیر  سی، اجتماعی و عرفانی ا سیبه کارکردهای  مقالهدر این که  سیا پرداخته آن  و اجتماعی سیا

 شود. می

 پژوهش  پیشینه (1-2

( است. 406)وفات ابوالقاسو نیشابوری ثرا "المجانینءعقلا"کتاب ، که در دسترس استترین اثر مستقلی اصلی اولین و

دلایل دیوانه نمایی خردمندان را سیاسی و برخی را فرار از پذیرش مسئولیت اجتماعی و گاهی نیز با  ،نیشابوری در این کتاب

وی ی و مرز بین خردمندی و نادانی پرداخته است. انواع دیوانگ او همچنین در آغاز کتاب به اهداف تربیتی بیان کرده است. 

ختو کرده است. علاوه بر نیشابوری نا  و نشان دیوانگان بی شروع کرده و بههایی از دیوانگان خردمند حکایتکتابش را با 

در  حنبلی یو ابن جوز "فتوحات مكيّه"ابن عربی در مانند در آثار کسانیبه موضوع دیوانگان خردمند  ،در آثار گذشتگان
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چهره های ": از جمله نگاشته شدهبه صورت پراکنده درباره جنون  بسیاریهای مقاله .اشاره شده است "صفة الصّفوة"کتاب 

ش( که نویسندگان بررسی تطبیقی از م هو  جنون را 1397)عارف دانیالی ودیگران،  "از فوکو به ابن حبیب نیشابوریجنون 

ش( 1366) "المجانین ءم اهیو عقل و جنون در عقلاتحلیلی از " دیگری با عنوانمقاله اند. ار دادهبا نظریه فوکو مورد بررسی رر

نیز از مقالات هر دو نوشته ن رالله پور جوادی، ش( 1366)جنون نیشابوری  و و همچنین مقاله دیگری به نا  عقل دکارتی

که به بررسی از حسین آرا حسینی،  "مجانین ءرباره عقلاهایی دنقد و تحلیل دیدگاه"مرتبط به دیوانگان خردمند است. 

های چند تن از بزرگان ادب، درباره دیوانگان پرداخته است. این افراد عبارتند از ابو القاسو نیشابوری، ابن الجوزی، دیدگاه

نر کرمان به شماره چهار  و ابن عربی و ابن خلدون. مقاله مذکور در نشریه دانشکده ادبیات و علو  انسانی دانشگاه شهید باه

تالی  حسن بن  "عقلاء المجانين والموسوسين"انتشار یافته است. اثر مهو دیگر در این حوزه کتاب  1378-1377پنجو سال 

پردازد و به لحاظ ساختاری شباهت زیادی اسماعیل ضرّاب است. اثری که به معرفی حکایتها و سخنان دیوانگان خردمند می

پایان وری دارد و به لحاظ زمانی چون دو ررن دیرتر نگارش یافته، طبیعتا تحت تاثیر کتاب نیشابوری بوده است. با کتاب نیشاب

جنون بررسی تطبیقی "هایی هو درباره جنون و آثار شاعران بخ وص عطار نیشابوری صورت گرفته است یکی از آنها نامه

که  که توسط عبدالمهدی جدیدی کوهستانی نوشته شده است "حسن و عقلاء المجانین أبوالقاسو آثار عطار نیشابوریدر 

 . در آثار عطار و عقلاء المجانین پرداخته است الهی یجنون و دیوانگ بررسی تطبیقی م هو 

 ابوالقاسم حسن نیشابوری (2

بن یوسف بن أبو القاسم حمزة  اثر "تاریج جرجان"کتاب  است، ترین منبعی که درباره نیشابوری مطالبی آوردهردیمی

ابوالقاسو حسن بن محمد بن حبیب م سر نیشابوری در دیداری وارد جرجان شد و » ته وی است. بنا به گ یإبراهيم السهم

به کاروانسرای دهستان رفت و در آنجا روایت حدیث نمود. ابوسعد اسماعیلی و فرزندانش و  جماعتی از اهل جرجان در 

در و پختگی وی عنایت به دانش وسیع نیشابوری  ( با190: 1987، سّهميال)« نزد وی حدیث آموختند جریه 389سال 

احتمالا عمر ایشان را باید حدود هشتاد سال در بایست حاصل سالها ممارست در علو  باشد، که می علو  ررآن و حدیث

ذکر شده و احتمالا سال ولادت ایشان را باید بین  هجری 406منابع در طبق رول مکرر ، نظر گرفت. تاریخ وفات ایشان

رفت و س ر ایشان به جرجان در دوران میانسالی ایشان ات ام افتاده است. ذهبی وی را گهجری در نظر  330تا  320 سالهای

 (  48: 13  ،2006، يهبالذّ نامد. )می "ر واعظ و صاحب کتاب عقلاء المجانین م سّ"علامه نامیده و او را 

ابوالقاسو حسن بن ». کندی را به نیشابوری منسوب میکتاب ت سیری مهمّ ،علوم القرآن الاتقان فيیوطی در کتاب س

شابوری در کتاب )الت شری  ترین علو  ررآنگبیه علی فضل علو  القرآن( نمحمد بن حبیب نی ست: از  ول زعلو به ن،  ته ا

ست، می شدهل زهای آن و آنچه در مکه و مدینه ناررآن و جهت شدا  ،( بنا بر آنچه نقل کرده36: 1، 1974، يسيوط) «با

ایز نیست ج ،هر کس آن را نداند و بین آنها فرم نگذارد"وجه نموده است که  25نیشابوری فهو صحیح ررآن را منوط به 

 (36: 1، )همان"که درباره کتاب خداوند سخن بگوید

 الخليفة،) داند.می "يیوب نيشمممابورأبن محمد بن حبيب بن  ابوالقاسمممم حسمممن "اسخخخو کامل وی را  ،حاجی خلی ه

 در علو  ررآن و ادبیات یاد شخخده  که کتاب از وی به عنوان مول  کتابهایی ذرات الذهبشممکتاب . در(234:  8،  2021

 (41: :5 ، 1986، الحنبليهمان کتاب عقلاء المجانین است. ) ،معروف وی نزد همگان
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ابوالقاسو نیشابوری در روزگار خود دانشمندی ممتاز و مشهور  ،اندو مورخان ثبت کرده آنگونه که تذکره نویسان

گوید: او بر اهل تحقیق درس اما باید اررار کنیو که آگاهی ما از زندگی وی بسخیار کو اسخت. عبدالغافر فارسخی می ه؛بود

نوشخخته شخخده: وی در مورد مجالس علو  ية الوعاةبغدر کتاب (. 6ش: 1384، الفارسي) کردداد و برای عوا  موعظه میمی

اگر غنی  ،تندتافشخخآموخت اما از کسخخانی که از شخخهرهای دیگر به مجلس درس او میاو به همشخخهریانش رایگان علو می»

وری نیشخخخاب گرفت.آنان را در باغ خود برای آبیاری به کار می ،گرفت و اگر فقیر بودند در ازای تعلیو آنهابودند پول می

شاین ا هاابتدا کرامی مذهب بود ولی بعد شد. فعمذهب را ترک کرد و  سيوط)ی  سد اما به نظر می( 615: 1، 1979 ،يال ر

ست شته ا سلوک خود دا صوفیانه و زاهدانه در  شات  شابوری همواره گرای این نکته را می توان از حال و هوای کتاب  ؛نی

 اند. ذکر کرده، یک تاریخ بدون اختلاف ،را تذکره نویسان هو درک کرد. تاریخ وفات او "المجانینء عقلا"

انتخاب این  یابیو کهمیاست. با درت در عنوان کتاب، نخست در "عقلاء المجانین"مهو ترین اثر نیشابوری، کتاب 

یگر ل  دارد. دؤمسخرشخار نشخان از ذوم  ،عنوان برای یک کتاب مسختقل آنهو در دوران عقل گرایی و رنسخاس اسخلامی

نگاهی  ،انداحظ که به حکایات دیوانگان از دریچه طنز و شخخخوخی نگریسخخختهجل انی چون ؤاینکه نیشخخخابوری بر خلاف م

شان می ،جدی و عمیق به مجانین دارد و در همه جا صوفیانه مجانین ن شابوری همدلی و موافقت خود را با حالات  دهد. نی

ربل از همه حکایات   ،مستند و موثق باشد و از این جهت به شیوه محدثانکوشیده است که حکایاتی را نقل کند که کاملا 

سناد راویان آن را نیز ذکر می ،هاو گزارش سله ا ضوع کتاب و علو  مرتبط با آن از سل سلط و دانش مول  در مو کند. ت

تاریخ یات عرب و  له ادب نده را بر می شخخخگ تی ،جم یان ؛انگیزدخوان عد از ب ء هر مطلب در مورد عقلا زیرا نیشخخخابوری ب

به  روابی کتاب را از حالتی ،اطلاعات تاریخی اینکند. اطلاعات ادبی و تاریخی بسخخیاری پیرامون آن ذکر می ،مجانینال

ست. در میاثری جامع و جذاب تبدیل  شهرت کتاب در طول تاریخ ا نماید که این خود دلیل محکمی برای ماندگاری و 

تواند یکی از بهترین منابع در شخخخناخت وضخخخعیت المجانین علاوه بر فواید علمی و ادبی میء ه عقلاتوان گ ت کپایان می

ی انعکاس دهنده شرایط اجتماعی و ارت ادی و سیاسی جامعه آن زمان و طبقات عوبه نعمومی جامعه در آن ع ر باشد و 

 است. لمرو جهان اسلا  دو  و سو  و چهار  در سرتاسر ر یهامتوسط و فرو دست جامعه در ررن

  "عقلاء المجانین"جنون و کارکردهای آن در کتاب  (3

 انواع جنون و دلایل آن (3-1

ابوالقاسو نیشابوری در کتاب عقلاء المجانین در مورد جنون الهی و ارسا  آن مطالبی را بیان نموده است. او بر اساس 

از نظر وی، جنون، گاهی وارعی ن نوع برشمرده است. مستندات و روایات پیشینیان خود، جنون عقلاء المجانین را چندی

 مانند شود و گاهی جنون، نتیجه طریقت است.ایجاد می ،هول ریامت و ؛ نظیر ترس از یزداناست و در نتیجه عامل شریعت

ی اشخاص متقی و پرهیزکار ،این گروه از مجانینشود. که موجب جنون فرد میعشق فراوان به یزدان و یا  زهد شدید

ای از ررآن که در بودند که به علت عواملی نظیر ترس از خدا، عذاب ربر، وحشت ریامت و مرگ، یکباره با استماع آیه

شرا برخی از این افراد را در  ،شدند. نیشابوریبردارنده هشدار و انذار در مورد موارد مزبور است، به دیوانگی دچار می

اند که در زمان خلی ه دو ، فردی به نا  عبدالعزیز حکایت کرده»کتاب خود رید نموده است. به عنوان مثال آورده است: 

ن ولم" ذات ليلة فَقَرأ الامام  )ها مشغول نماز در مسجدی بود تا اینکه اما  در نماز این آیه را خواند: النخعی در شبی از شب

ه جَنَّتا این  شنیدنآن شخص با  على وجهه ولم یوقف له على أثر( وهام   فقطع صلاته وجنّ  " [46]الرحمن: نخَافَ مَقَامِ رَبِّ
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 : 1985،النيسابوري)ای زد و دیوانه شد و از مسجد بیرون رفت و دیگر هیچکس او را ندید نماز را فوراً شکسته و نعره ،آیه

گیرد و گاه به داند که گاه به ر د رهایی از آزار و اذیت صورت میجنون را جنون ت نعی می(. نیشابوری نوع دیگر 31

گ ت در طول روزهای فتنه پدر من می»فردی موسو  به ابوطاوس نقل نموده  زباناز  ر د رفع تنگدستی و کسب مال. وی

ا  و امکان دارد شما را نیز آزار دهو، د که دیوانهدر بند کنی ارتل عثمان، مردی اهل و خانواده خویش را فرمان داد که مر

ا . سپاس خدای را که مرا او را به بند کشیدند. چون رتل عثمان وارع شد، گ ت: اکنون مرا آزاد نمایید که به هوش آمده

که از حج  از ابون ر محمد بن مزاحو بدخشی در آن زمان ( در جای دیگر37)همان: از شرکت در رتل عثمان معاف نمود. 

برگشته بود، روایت نموده که: سعید بن علی بن عطاف در ب ره حکایت نمود که اینجا مردی ادیب و خردمند و شاعر به 

تهیدست و محرو  بود. روزی یکی از یاران من خبر آورد که دوست تو  ،نا  عامر بود؛ لیکن با آنهمه ادب و هنر شاعری

خندیدند. گ تو: تا او را در یکی از دهات دید . کودکان گرد او جمع بودند و می عامر دیوانه شده است. در صدد وی بود 

 عامر، تو کِی بدین حال افتادی؟ گ ت: 

 نى  غِ  نالَ ي أَ كَ فسي لِ نَ  نت  نَّ جَ 
 

 رمان  حِ  ا الزمانِ في ذَ  قل  العَ فَ  
 

(35-34)همان:   

 جنون -دو قطبی عقل (3-2

 یجهان به صورت ذات نیدر ا یزیکه هر چ کندیاشاره م زیبرانگو تأمل قیعم یاکتاب به نکته ییمؤل  در ص حات ابتدا

حضور  ریناپذییعن ر لاز  و جدا کیبه عنوان  یماریب، یاست. به عنوان مثال، در م هو  تندرست ختهیبا اضداد خود آم

 آموزدیبر وجود تضادها به ما م دیتأک نیها همواره وجود دارند. او رنج هادرد، یدر تجربه سلامتب، یترت نیدارد و به هم

 ستنیز ندیو فرآ یاز وجود انسان یعیو طب یدرون یعنوان بخشبلکه به، یجدا از زندگ یادهیپد کیکه مرگ نه به عنوان 

دو حالت  نیا یوستگیپ دهندهاز مردن است که نشان یجیتدر ندیفرا یخود نوع یزندگقت، یدر نظر گرفته شود. در حق

به حسن گ تند: فلانی در حال جان کندن است. » .رساندیو مرگ م یزندگ انیاز تعامل م یترقیاست و ما را به درک عم

گ ت: دیر زمانی است، از هنگامی که از رحو مادرش خارج شده، در حال جان کندن است، لیکن اکنون شدیدتر شده 

شود. این شود یا از دیگران جدا میدر درون خویش تقسیو می وژه یاس»( از منظر فوکو 6: 1985، النيسابوري) «است

کند. تقسیو بندی میان دیوانه و انسان دارای سلامت روان، میان بیمار و فرد سالو و میان فرایند، سوژه را به یک ابژه بدل می

 (408ش: 1381)فوکو،  «اند. هایی از این گرایشمجر  و بچه خوب مثال

 کارکردهای سیاسی جنون  (3-3

 یدارند. در وارع، برخ یاسیکارکرد س یتوجهطور رابلبه« خردمند وانگانید»موجود در کتاب  یهاتیاز حکا یاریبس

به ح ظ جان و  ازیاز ن یناش تواندیرفتار م رییتغ نیند. ااهآورد یرو یوانگیظاهر به دبه یو اجتماع یاسیس لیافراد به دلا

بروز  ی،اجتماع یهایموجود و نابرابر تیشکل از اعتراض نسبت به وضع کیعنوان موارد، به یدر برخ ایمال خود باشد 

ترین تا جایی که چالشی کند. موضوع خلافت و جانشینی بعد از پیامبر )ص( همواره مورد اختلاف مسلمین بوده است

 مسلمانان اختلافى مسأله ترین أله امامت، بزرگمس»است:  ، از دیدگاه شهرستانی، همین موضوعانانموضوع میان مسلم

« است نشده کشیده شمشیر و نشده امامت، چالش مسأله اندازه ع رى، به هیچ در دین اصول از یک هیچ بر که است؛ چرا
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ها و تاریخی و زمانی، به دلیل رسمی بودن برخی آیین دوره هایدر این میان، در برخی  (24: 1 ، 1975، الشهرستاني)

ها، تبعاتی را به دنبال داشت. یکی از این گرفت که عد  پیروی از آن ادیان، اعتقادات خاصی نیز در میان مرد  شکل 

، علت دیوانگی یک فرد، داشتن کینه خل اء یعنی «عقلاء المجانین»کتاب  82تبعات، جنون است. به عنوان مثال، در روایت 

ای بر خاک افتاده برخورد  که هر زمان با دیوانها ن ابی الدنیا برای ما نقل کرد: در مناب»ابوبکر و عمر عنوان گردیده است: 

افتاد. به مردمی که درباره او خواست فریضه واجبی را به جای بیاورد و یا نا  خدای تبارک و تعالی را ببرد، بر زمین میمی

مسیحی هستید، به حق عیسی و اگر مسلمان هستید به حق  گ تند، گ تو: اگر یهودی هستید به حق موسی، اگرسخنانی می

ها گ تند: ما یهودی و مسیحی نیستیو، دیدیو که او کینه ابوبکر و عمر را در دل محمد او را به حال خویش واگذارید. آن

در حقیقت این (. 33: 1985، النيسابوري) «دارد برای اینکه راه راست را به او نشان دهیو، او را از این کار منع کردیو

روایت دارای کارکرد سیاسی در راستای فضیلت سازی برای خل ا است و بدین جهت که اعتقادات نویسنده بر محور 

پذیرش خلافت ابوبکر و عمر و نیز تقدیس ایشان است، این روایت را در مورد جنون فردی که کینه ایشان را در دل داشته 

ایتی دیگر در همین راستا بیان شده است. با این ت اوت که در آن، به سرنوشت راتلان یکی از است، بیان نموده است. رو

او نیز به نقل  و عبدالله به نقل از ابن لهیعه» ، اینگونه آمده است: 83از پیامبر )ص( اشاره شده است. در روایت  پسخل ای 

بیشتر سوارانی که به عز  رتل عثمان به سوی او شتافتند، بعدها از یزید بن ابی حبیب برای ما نقل کرد: برایو نقل کردند که 

 (. 34)همان:  «دیوانه شدند

اند که حکایت بسخخخیاری از دیوانگان، در راسخخختای در امان ماندن از پادشخخخاهان و حاکمان، خود را به دیوانگی زده

آمده  این کتاب 99ال در حکایت شخخماره بیان گردیده اسخخت. به عنوان مث« عقلاء المجانین»بسخخیاری از ایشخخان در کتاب 

ست:  ستور رتل آن فرزدم گ ت: عمرو بن هند در دو نامه»ا ای که به متلمس و طرفه داد، به کارگزار خویش در بحرین د

کرد دانستند. آن دو بر مردی گذر کردند که در میانه راه نشسته بود. آن مرد رضای حاجت میها نمیو را داده بود و آند

. آن  اخورد. متلمس گ ت: تا به امروز احمقی چون این مرد ندیدهمیغذا  و کشخخت ]می گرفتاش را میشخخپش جامه و

کنو و دشخخخمنی را کنو و پاکی را به آن وارد میای؟ پلیدی را از بدنو خارج میمرد گ ت: مگر از حمارت من چه دیده

کند. متلمس نامه است که خود نامه مرگ خویش را با دستانش حمل میکشو. به خدا سوگند! احمق تر از من کسی می

ست: و اما بعد شده ا شته  شود و دید که در آن نو ست ،را گ سید، د ها و پاهایش را ببر و او را زنده ورتی متلمس نزد تو ر

 دفن کن! )چون این را دانست( نامه را پرت کرد و گ ت: 

 ر  قَذَفت  بِِا بالثَّنی في جنبِ کاف
 

ضَلَّل  لَّ قِطٍّ م   کَذلکَِ أَرمي ک 
 

ست؟ طرفه گ ت: او جرأت نمیسپس  کند مرا بکشد. نامه را با به طرفه گ ت: نامه ات را باز کن و ببین چه نوشته ا

هایش را بزن و او را رها کن تا خود برد و چون به آنجا رسید، دید که نوشته است: ورتی طرفه به نزد تو آمد، رگ دست

 (39)همان:  «بمیرد. او نیز همین کار را کرد

های حاکو در امان بماند؛ در حالی که آن دو فرد که در حقیقت، آن مرد خود را به دیوانگی زده بود تا از آسخخخیب

کرد مشخخخص سخخیاسخخی رنمودند. این روایت، کاکردند از عارلان هسخختند، نامه مرگ خویش را با خود حمل میگمان می

 که جنون نمایی موجب محافظت از جان ایشان گردیده است.  دهدرا نشان میاب دیوانگان خردمند جنون در کت
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شخخود. به عنوان مثال در در برخی موارد نیز، تظاهر به دیوانگی در راسخختای عد  اجابت درخواسخخت حاکو محقق می

مسند رضای م ر  نخلی ه برای سپرد الاعلی صدری برای ما روایت کرد و گ ت: یونس بن عبد»آمده است:  116روایت 

شت. ولی او خودش را به دیوانگی زد و در خانه سعید او را در حیاط به عبدالله بن وهب نامه نو شید بن  اش ماند. روزی ر

ها آیی و با کتاب خداوند و سنت رسولش در میان آنگرفت. به او گ ت: چرا به میان مرد  نمیاش دید که وضو میخانه

شخخخوی؟ سخخخرش را بلند کرد و گ ت: عقلت تا ای و از خانه خارج نمیکنی؟ چرا خودت را به دیوانگی زدهری نمیداو

  «شخخوند ولی راضخخیان با پادشخخاهان؟!دانی که علما با پیامبران و فرسخختادگان خداوند محشخخور میرسخخد؟ مگر نمیهمینجا می

 (45)همان:

وت تأکید شده است؛ تا جایی که در روایتی از حضرت صادم )ع(، از در روایات بسیاری، به کراهت موضوع رضا

شده که تنها یک گروه از آن سه : قاض  قضی بالحق وهو لا »شوند: ها وارد بهشت میگروه راضی نا  برده  القضاة ثلاثة 

ضیان ] «الجنة فهو في ،يعلم  وقاض  قضی بالحق وهو . النار فهو في ،قاض  قضی بالباطلِ وهو يعلم   .فهو في النار ،يعلم    سهرا

ای که به باطل داوری کند و ای که به حق داوری کند ولی خود نداند، او در آتش اسخخت. دیگر راضخخیراضخخیاند، دسخخته

اسخخت  ای که به حق داوری کند و بداند که حق اسخخت، او در بهشخخت خودش بداند، او هو در آتش اسخخت و سخخو  راضخخی

 (407: 7م، 1407، کلینی)

های هایی از توصخخیهدر این کتاب، حکایت« دیوانگان خردمند»در کنار کاکردهای سخخیاسخخی مطرا شخخده در کتاب 

ست. به عنوان مثال، در حکایت  شده ا ست:  224برخی دیوانگان خردمند به خل ای زمان خویش، نقل  سعدون به »آمده ا

سمان شت: اما بعد! خداوند از آ ها به ودیعه نهاد، لیکن هدی گرفت و امانت خویش را نزد آنها و زمین عیکی از خل ا نو

سمان ستارگانش از هو پراکنده گشت و خورشیدش تیرهآ ساکنانش همگی ها  شد و ماهش رو به زوال نهاد و پای  گون 

شد و برگ شادر گورها به هو چسبید و جای جایش به خود لرزید و زمین اطرافش در هو پیچید، آبش تیره  ها و خهها و 

اش، به جای خود میخکوب شخخخد و های سخخخر به فلک کشخخخیدهها، بلندیهای درختانش از هو پراکنده گشخخخت؛ کوهمیوه

هایش از سخخخنگینی امانتی که خدا بر آن نهاده بود، به لرزه درآمده و پراکنده گشخخخته و به جریان درآمد. حال تو با این دره

آید و ای ولی هیچ عضخخوی در تو به حرکت در نمیامانتی سخخخت را بر دوش گرفتهات، ضخخع  تدبیر و کاهلی و ناتوانی

ای، به های خویش سخخاختهای و دنیا را ت رجگاه بیهودگیات تکیه نمودهفریبنده دنیایلرزد؟ بر هایت نمیبندبند اسخختخوان

روایتی دیگر از توصخخیه (. 101)همان: «السخخلا هوش باش تا پیش از آنکه تو را اندوه در برگیرد، در خواب غ لت نروی! و

آهنگ حج نمود ورتی  ،رشید»اینگونه آمده است:  237رشید است. در حکایت شماره با به حاکو، حکایت بهلول دیوانه 

دویدند. دوید و کودکان از پی او میای سخخوار اسخخت. بهلول میهنگا  ظهر به کوفه رسخخید، بهلول دیوانه را دید که بر نی

شتو ببینمش. او را بی آنکه به هراس افکنید، به  ست. گ ت: دوست دا ست؟ گ تند بهلول دیوانه ا شید گ ت: آن مرد کی ر

سوی  شسته بر نی خویش، به  سوی من بخوانید. )یاران رشید( به بهلول گ تند: دعوت امیرالمؤمنین را اجابت کن. بهلول ن

سلا  بر تو ای به شید به او گ ت:  شید( دوید. ر سیار )ر شید گ ت: ب سلا  ای امیرالمؤمنین! ر لول! بهلول گ ت: و علیک ال

شتام دیدار تو نبود . رشید گ ت: ای بهلول! مرا پندی ده. گ ت: تو را  شتو تو را ببینو. بهلول گ ت: لیک من م دوست دا

ا چه نیک اندرز گ تی! هایشخخان اسخخت و این هو گورهایشخخان. گ ت: بیشخختر پند  ده که مربه چه چیز پند دهو؟ اینها کاخ

اش ع ت پیشه سازد و با مالش به دیگران یاری گ ت: ای امیرمؤمنین کسی که خدا به او مال و زیبایی بدهد، باید با زیبایی
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خواهد. گ ت: دسخختور نویسخخد. رشخخید پنداشخخت که بهلول از او چیزی میرسخخاند. خداوند نیز نا  او را در زمره نیکان می

اش پردازند. تو حق را به صاحبانزیرا که ررضی را با ررض دیگر نمی ؛ض تو را بپردازند. بهلول گ ت: هرگزایو تا ررداده

ست، دیگر کنی شاگر هلاک نظیر ندارد؛ بازگردان و ررض خودت را بپرداز. این ن س . رشید گ ت: فرمان از ک  رفته ا

نین اینگونه نیسخخت که خداوند عطا بدهد و مرا فراموش کند. آنگاه بدهند. بهلول گ ت: ای امیرالمؤم سخخیوایو تا تو را داده

توصیه دیگر، از ناحیه میمون دیوانه، برای حجّاج مطرا گردیده است. ( 109 )همان:شتابان روی از رشید برتافت و رفت. 

ون دیوانه را نزد اند که میمکتاب دیوانگان خردمند آمده اسخخت. مسخخیّب بن شخخریک گ ت: مرا خبر آورده 451در روایت 

سخن می ست بود. حجاج به او گ ت: اینگونه نیک  سخنور و خداپر گویی و تو حجاج بن یوس  آوردند. میمون مردی 

نامند. این سخخخنان را پیشخختر ها را دیوانه مینگرند، آنها چون در اهل محبت میهرزه !نامد؟ گ ت: ای حجّاجرا دیوانه می

گویند اینها به روز ریامت ایمان ها شخخخما را ببینند، میپندارید دیوانه اند و اگر آنمی ،ها را ببینیدآن اند. اگر شخخخمانیز گ ته

ندارند. اما تو ای حجّاج اگر از ته دل به خداوند و روز ریامت ایمان داشخخختی، این امر تو را از خوردن غذاهای چرب و 

ولی خداوند تو را پلید یافت و )از درگاه خویش( راند. اگر خدا  ،داشخخختمی شخخخیرین و پوشخخخیدن جامه نر  و لطی  باز

ست، تو را )در راه خویش( به کار میمی شان دهنده (. اینگونه 109)همان:  «گرفت... خوا ضمون، ن محتواهای بلند و پر م

 د در عین تظاهر به جنون است. افراخردمندی این 

 کارکردهای اجتماعی جنون  (3-4

 جامعهکتاب دیوانگان خردمند، دارای کارکرد اجتماعی هستند. بدین م هو  که دیوانگان خود را در های برخی حکایت

اند. برخی رهنمودهای تربیتی اند و مرد  عادی نیز ایشان را با اوصافی شناختههای گوناگونی نشان دادهو رالب هاشکلبه 

بیان این رهنمودها ناممکن  ،ده است که چه بسا از بسیاری از مرد از سوی این دیوانگان خردمند به مرد  جامعه مطرا گردی

 است. 

ست که در نامهنمایانی از جمله دیوانهسعدون  ست، آموزها شته ا سیاری را به هایی که به خل ا و امرا نو های تربیتی ب

اما بعد »تأکید ررار گرفته است:  ای که به جع ر متوکل نوشت، این مضمون موردایشان متذکر شده است. از جمله در نامه

ای و به هو چسبیدن پاها در گور و ررار گرفتن نامه اعمال در دست چپ یا راست را ای برادر ، تو در زندگانی طمع بسته

در این حکایت، (. 99: 1985، النیسخخابوری) «ها رودپردهای. افسخخوس خویش را در آن روزی به یاد آر که فراموش نموده

صخخ ت و آن »پادشخخاه ورت را با زدن تلنگری، دعوت به آخرت اندیشخخی و پرهیز از حرص و طمع نموده اسخخت.  ،سخخعدون

انگیزد؛ بدون اینکه به حدّ و میزانی مشخخخص اکت ا حالتی ن سخخانی که انسخخان را به جمع آوری آنچه نیازمند نیسخخت، بر می

 (137: 2ش، 1377ی، نرار) «شود. هی مینماید؛ زیرا حریص هرگز به حدی که در آنجا تور  نماید، منت

سکنی گزیده و در این مکان ادامه حیات میبرخی دیوانگان خردمند، در ربرستان سرّ این موضوع در این ها  دادند. 

ست. یکی از  ست و لذا نباید به این زندگی زودگذر دل ب سان پایدار نی ست که زندگی ان ستان محلّ عبرت ا ست که ربر ا

ها دید  که پای خویش را در گوری بهلول را در یکی از ربرسخختان»آمده اسخخت:  236روایت  . دربهلول اسخختاین افراد، 

بازی می با خاک  به او گ تو: اینجا چه میآویزان کرده بود و  با جماعتی همنشخخخین هسخخختو که مرا کرد.  کنی؟ گ ت: 

او گ تو: همه کالاها گران شخخده اسخخت. به درگاه خدا کنند. به آزارند و چون در محضخخرشخخان نباشخخو، غیبت مرا نمینمی

دعایی کن تا گرانی را بردارد. گ ت: مرا باکی نیسخخخت که دانه، یک دینار شخخخود. خداوند از ما عهد گرفته تا آنگونه که 
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جمله از ( 108: 1985، النیسخخابوری)« وعده داده، روزی ما را بدهدعبادتش کنیو و او نیز آنگونه که  ،دسخختور داده اسخخت

  .بهلول است مواردی که در این حکایت به آن تأکید شده، مذمت غیبت توسط

تمایل به  علاره و . از جمله، عد مذمت وارع شخخده اسخختاشخختباه، از سخخوی دیوانگان خردمند مورد  عقایدبرخی  گاه

شت اما رگههر چند فرزند دختر بود.  سلا  نیز یافت دور آن درهایی ازاین فرهنگ در دوران جاهلیت وجود دا ان بعد از ا

ای از اهل کوفه بکار بن عامر ب ری برای ما روایت کرد: عده»آمده است:  264به عنوان مثال در حکایت شماره . شدمی

اند: یکی از امرای کوفه صاحب فرزند دختری شد، این امر او را خوش نیامد و دست از طعا  بشست و برایو روایت کرده

روزی بهلول به نزد دربان آمد و گ ت: به من اذن دخول بده تا به نزد امیر برو . گ ت: وای بر  .نهان گشخخختاز دیده مرد  

ست. بهلول گ ت:  شده ا صاحب فرزند دختری  سبب اندوهش چیست؟ گ ت:  ست. بهلول گ ت:  تو که امیر اندوهگین ا

هلول در برابر امیر ررار گرفت، گ ت: ای امیر، این زمان ورت وارد شخخخدن من بر امیر اسخخخت. دربان اذن دخول داد. ورتی ب

باشد؟ آیا خوش داشتی که بر مخلوری سالو که هدیه پروردگار عالمیان است، می اتتابیاندوهت از بهر چیست؟ آیا بی

ساختی! آنگاه فرمان داد تا طعا  بی شادمان  شتی؟ امیر گ ت: امان از تو که مرا  اورند در عوض دخترت، پسری مانند من دا

های در وارع این اردا  بهلول، رفع ربح موضوع دختردار شدن در راستای تلاش(122همان: ) «و به مرد  نیز اذن دخول داد

 اسلا  در زدودن ربح این موضوع بود. 

موعظه و ن خخیحت برای تحقق اخلام، بخشخخی از دانش اخلام اجتماعی اسخخت که رسخخالت آن، تهذیب اخلاری و 

این ت اوت که تربیت اخلاری همانند دیگر علو  تربیتی، ناظر به ارتباط متربی با مربی اسخخت؛ اما در  خودسخخازی اسخخت؛ با

مباحث اخلاری آنچه حائز اهمیت اسخخت، تحقق صخخ ات پسخخندیده در ن س انسخخان اسخخت. آراسخختگی به اخلام پسخخندیده و 

دنیوی و رستگاری اخروی است؛ از این روی،  های اخلاری، از عوامل اساسی در بهره مندی از سعادتپیراستگی از زشتی

در این میان، گاهی در (. 110ش: 1393)بطحایی،  شخخودتهذیب و پرورش اخلاری از اهداف برانگیختن انبیا محسخخوب می

توانند این شخخود که هزار انسخخان عارل و سخخالو نمیهایی از سخخوی برخی افراد صخخادر میلباس دیوانگی، سخخخنان و موعظه

صیه ست 349نمایند. به عنوان مثال، در حکایت بیان ها را تو سماعیل برای ما نقل کرد: در نزدیکی ما » :آمده ا محمد بن ا

نشست. اگر از او با اهل ص هّ در آخر مسجد رسول الله )ص( می...  زیستمردی مجنون با کنیه ابون ر از ربیله جهینه می

سخ میچیزی می سیدند، به نیکی پا سر در گریبان  گ ت.پر ص ه  سجد در جوار اهل  روزی نزد او رفتو دید  در انتهای م

به او داد . گ ت: حاجت ما را بر  ،فرو برده بود. در کنارش نشخخخسخخختو و او را تکانی داد  و چیزی را که به همراه داشخخختو

  عذر]رسد و تو می شرف چیست؟ گ ت: تحمل رنجی که از کوچک و بزرگ ربیله به ،آورده ساختی. گ تو: ای ابون ر

نیکوکارشان را پذیرفتن و از بدکارشان در گذشتن. گ تو: رادمردی چیست؟ طعا  دادن و صلح و دوستی را گستراندن و 

ها و گناهان. گ تو: سخخخاوت چیسخخت؟ گ ت: تلاش تنگدسخختان. گ تو: بخل چیسخخت؟ گ ت: آه و دوری کردن از پلیدی

گویی؟ گ ت: پاسخخخخت را گ تو. رداند. به او گ تو: چرا پاسخخخخ مرا نمیبخل! صخخخورتش را از من برگفغان از دسخخخت 

 (170: 1985، النیسابوری)

خواستند تا یکی از کارکردهای اجتماعی جنون در کتاب دیوانگان خردمند در این است که عارلان از دیوانگان می

در مقابله با بلایای طبیعی به نیروهای ماوراء الطبیعی برای رفع بلا و نزول رحمت الهی نظیر باران دعا کنند. انسان از دیرباز 

در مدینه رحطی آمد و احوال مرد  بسیار سخت شد. رومی که در شهر ساکن »: آمده 351برده است. در حکایت پناه می

ه جویی. ناگهان بودند، بیرون آمده و برای دعا از خانه خارج شخخخده بودند. به بازار رفتو. در آن نه دانه گندمی بود و نه دان
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بینی که اهل حر  رسول الله در چه ای نشسته است. گ تو: ای ابون ر! آیا نمیابون ر را دید  که سر در گریبان در گوشه

شد! وبینو. گ تحالند؟ گ ت: آری، می شان ایجاد کند! گ ت: با شی در کار شای : پس به درگاه خدا دعا کن تا خداوند گ

گ ت: در کنار  بنشین. من نیز نشستو. بر روی زمین خو شد و صورت خویش را به خاک مالید. آنگاه روی به ربله کرد و 

آنگاه سخخخرش را بلند کرد و گ ت: ای برطرف کننده اندوه و ای زداینده غو و ای اجابت کننده دعای درماندگان! ای 

حوال ساکنان حر  پیامبرت حاصل بخشنده و بخشایشگر دنیا و آخرت! بر محمد و آل محمد درود فرست و گشایشی در ا

پس از این دعا پریشان شد و رفت. من نیز از نزد او برخاستو. به خدا سوگند هنوز از بازار خارج نشده بود  که دید   کن!

سته سر  را بلند کرد . د شش ابرها رفت.  شید در پو سمان را گرفته بود. من در باران خور ای از ابرهای تیره را دید  که آ

بارید، چندان که شهر از آب پر شد و هر کسی به پر کردن ظروف منزل خویش مشغول ده بود  و ابرها همچنان میایستا

های ایشان در مسیر کردند. آب در کنار خانهها را پر از آب میها و خرمادانها و کوزههای خالی سردابشد. مرد  ظرف

سه روز ابرخود پیچ و تاب می شهر و  از آنجا به جای دیگر رفتندخورد. پس از  خداوند متعال ( 172)همان:  «ها به حومه 

 به دلیل پاکی رلب این فرد به ظاهر دیوانه بر اهالی شهر مدینه رحو نموده و ایشان را از بلا و رحطی نجات بخشید. 

ز برای ما نقل کرد و سخخهل بن ن خخر بزا»نیز در مورد نزول باران به واسخخطه دعای فردی دیوانه اسخخت:  545حکایت 

کرد و هذیان ای بود که بازی میگ ت: سالی دچار رحطی شدیو و برای دعای طلب باران خارج شدیو. در میان ما دیوانه

شخخوی؟ گ ت: رب الارباب غیب داشخخت. به او گ تند: چرا خاموش نمیگ ت و مرد  را از دعا کردن برای باران بازمیمی

اید. او دعای شخخخما را اید و برای چه خروج کردهداند که برای چه آمدهها آگاه اسخخخت. او میگاه دلداند و بر نهانرا می

گسلد. اندهناک آهنگ او را کنید که او شما را خواهد دید. خال انه در پی گذارد و رشته امید شما را نمیپاسخ نمیبی

و چون گریه مرد  را دید، گ ت: بار  گریاند ت: به خدا سوگند همه را های من اعتنا نکنید. گدعا باشید و به من و بازیچه

ترین بخشخخندگان! باران رحمتت را بر آنان نازل کن و ناامید بازمگردانشخخان! همان لحظه آسخخمان تیره و خدایا ای بخشخخنده

 (258)همان:  («ابری شد )و باریدن گرفت. 

 ینتیجه گیر (4

و ترس  یعامل خداترسمشخص گردید، ، «نیعقلاء المجان»و م هو  جنون در کتاب  نیمربوط به مجان یهاداستان یبا بررس

مسأله  نیاو  افراد به حالت جنون منجر شده است یدر برخ، یاخرو یهاپاداش افتیبه در امیاشت نیو همچن، یاز عذاب اله

را به همراه داشته باشند،  یادهیچیپ یناختشروان نیمضام توانندیم یو روحان ینید یکه چگونه باورها دهدینشان م

 زیاز افراد ن یاریبسدیگر اینکه . شوندیو متضاد دچار جنون م قیاحساسات عم نیافراد در مواجهه با ا یبرخ کهیطوربه

نوع  نیاست اده کردند. ا هاتیمسؤول رشیاز پذ یدور ایحاکمان  یفرار از آزار و فشارها یبرا یعنوان ابزاررا به یوانگید

عمده باید گ ت اند. آورده یبه آن رو یاست که برخ یو مشکلات اجتماع تیافرار از وارع یدهنده نوعنشان ی،وانگید

 ییعنوان کاراکترهابه وانگانیکتاب، د نی. در اشودیمرتبط م یبه مسائل اجتماع «نیعقلاء المجان» ابکارکرد جنون در کت

و  رمعمولیغ یها با رفتارها. آنرندیگیبه کار م یاصلاا اجتماع یبرا یوان ابزارعنکه جنون خود را به شوندیبرجسته م

را منتقل  یاصلاح یهاا یخاص، پ یدر جلب توجه جامعه و حاکمان دارند و با است اده از طنز و نمادها یخود سع واروانهید

بلکه به شود، یم یمعرف یحالت روان کیعنوان تنها بهنه «نیعقلاء المجان» یهاجنون در داستانب، یترت نی. به اکنندیم

افراد  یاخلار تیتربمثبت در جامعه و  راتییتغ یکه هدف آن برررار گرددیم لیتبد یو اجتماع یهنر یاستراتژ کی
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و  یتماعاج تیمتنوع، ر د دارند تا وضع یهاوهیو با ش ویرمستقیطور غخود، به یهاینیآفربا نقش وانگانید نیاست. ا

 .ندیابراز نماکنند، یم یکه در آن زندگ یتیموجود را به چالش بکشند و نظرات و انتقادات خود را نسبت به وضع یاسیس

در کتاب، مبحث انتقاد سیاسی از زبان دیوانگان در مواجهه با اصحاب ردرت خود را در رالب اندرز حاکمان و یا انتقاد 

تر است. تند و گزنده از اصحاب   ردرت نشان داده است. اما نسبت کارکرد اجتماعی جنون به کارکرد سیاسی بسیار فزون

ن در کتاب آمده که در مقایسه با موضوعات اجتماعی، بسامد کمتری دارد. پرداختن به امور سیاسی در خلال ه ت داستا

رمز و راز این حکیمان . انداند، مجال است اده بی پرده از زبان انتقادی را بدست آوردهاینان چون حکو دیوانه را داشته

ی آن در راستای اصلاحات سیاسی فرهیخته در توجه به م هو  دیوانگی را باید در کسب آزادی بی رید و شرط و بکارگیر

 و اجتماعی جستجو کرد. 
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